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گروه سیاســت: «توافق هســته ای من را می کشد»؛ بار 
دیگــر بغض دونالــد ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا 
در گفت وگو با «مالکوم ترنبول»، نخســت وزیر استرالیا 
ترکید. روزنامه «واشنگتن پســت» روز پنج شنبه بخشی 

از گفت وگوی تلفنی ترامپ با نخست وزیر استرالیا...

گــروه جهان: ســایه مداخلــه احتمالــی روس ها در 
انتخابات ریاســت جمهوری ایــالات متحده، همچنان 
بر کاخ ســفید ســنگینی می کنــد. در آخریــن تحول، 
رابــرت مولر، بازرس ویژه این پرونــده که هدایت روند 

تحقیق وتفحص را برعهده دارد، از...

یک قدم 
تا واترگیت

برجام
 من را می کشد

تشکیل هیئت منصفه پرونده ترامپ-روسیه افشاي مکالمه ترامپ با نخست وزیر استرالیا:

سوگند در  بهارستان
مراسم تحلیف بعدازظهر امروز  برگزار می شود

صفحه ۷

صفحه  ۱۵

صفحه   ۴

تیترها 

صفحه ۱۰

شریعتی انقلابی 
شریعتی اصلاح طلب

نامه به رئیس جمهور

کاغذ پاره ها در  ونزوئلا
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میزگردي درباره موانع حضور  زنان 
 شیشه ای نیستاین سقفدر  رده های بالای مدیریتی

این کابینه روحانی است؟

روحانی تمام تلاشش را می کند 
رؤسای جمهور  سرنوشــت  به  که 
قبلی دچار نشود؛ از این رو چرخشی 
دیده  سیاســت ورزی اش  در  نَــرم 
می شود؛ چرخشی که بیش ازپیش 

نشــان می دهد ایــن روحانــی شــباهت چندانی به 
روحانــیِ دوره رقابت های انتخاباتی ندارد. روحانی با 
ســخنرانی ها و موضع گیری های قبل از انتخابات ۹۶ 
تقریبا همان مسیری را طی می کرد که رؤسای جمهور 
ســابق برگزیده بودنــد. البتــه ناگفته پیداســت که 
احمدی نژاد در این میان با دیگران تفاوت چشمگیری 
دارد؛ تمــام هَم وغم او این بود تــا به خودش، حلقه 
مریدانش و مردم ثابت کند آدمی اشــتباهی در زمان 
و شرایط اشتباهی نیست. هرچه احمدی نژاد در اثبات 
این امر کوشش کرد، جنبه تراژیک ماجرا بیشتر به سمت 
کمدی سوق پیدا کرد و کسی افشاگری هایش را جدی 
نگرفت. حرف های تلخ و گزنده بقایی پس از زندان هم 
بیش از آنکه دفاع از مردم و انتقاد از وضعیت موجود 
باشــد، نوعی گردن کشــی در برابر حامیان دیروز بود. 
هرچه زمان بگذرد و مردم از گفتار رئالیســم جادویی 
احمدی نژاد بیشــتر فاصله بگیرند، او به سرنوشــت 
تلخی که در انتظارش اســت نزدیک تر خواهد شــد. 
احمدی نژاد با «منطق استراتژیکِ» جریان هاي حامي 
روی کار آمد و نمک خورده تا خواست نمکدان بکشند 
منطق اســتراتژیک گریبانش را گرفت و او را از مسجد 
و میخانــه بیرون رانــد. تفاوت چشــمگیر روحانی با 
حســن روحانیِ پیشــین در همین جا آشکار می شود. 
او ایــن منطق اســتراتژیک را به خوبی می شناســد و 
حتی همان  موقع کــه انتقاد ات تلــخ و گزنده اش را 
متوجه برخي جریان ها می کنــد، در نهان می داند که 
خود برخاســته از همین جریان هاست. آنچه بیش از 
هرچیز وابستگی روحانی را نشان خواهد داد، چینش 
اعضای کابینه  است. پس دور از انتظار نیست کابینه ای 
بر ســر کار بیاید که کمترین تعــارض و تقابل را با این 
منطق استراتژیک داشته باشــد. گرچه چنین ترکیبی 
در کابینه  روحانی  اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، نباید 
حامیــان روحانی برای دفاع از این ترکیب، دســت به 
توجیه و دستکاریِ مفاهیم سیاسی بزنند؛ همان کاری 
کــه اخیرا حامیان ذی نفع در دولــت دوازدهم انجام 
می دهند. جاانداختــنِ «کابینه فراجناحــی یا ملی»، 
نوعی دستکاری مفاهیم برای پَس راندن همسویی با 
منطق اســتراتژیک است؛ منطقی که رئیس جمهور و 
کابینه اش تقابل و تعارضی با آن ندارند. دستکاری این 
مفاهیم بیش از آنکه بــه کار روحانی بیاید، توجیه گرِ 
حضور افرادی در سیاســت اســت که بــدون باور به 
«منطق استراتژیک» و تنها به خاطر تداوم حضورشان 
در قدرت دســت به تئوریزه کــردنِ کابینه فراجناحی 
می زنند و سودای اســتحاله این منطق استراتژیک را 
در ســر دارند. البته در این میان کار برای روحانی هم 
چندان ساده نیست. آنچه او را ناخواسته با این منطق 
اســتراتژیک در تضاد قرار می دهد، جایــگاه انتخابی 
اوست؛ جایگاهی که موجب شد رؤسای جمهور قبلی 
برای حفــظ آن در تضادی جدی با ایــن رویکرد قرار 
بگیرند. بی تردید روحانی با تمام رؤسای جمهور سابق 
حتی هاشمی رفسنجانی تفاوت دارد و بیش از هرکس 
می توانــد این تضادها را به حداقل برســاند. راهی را 
که هاشــمی نتوانست برود شــاید روحانی با احتیاط 
طی کند و تفــاوت روحانی و هاشــمی صرفا در یک 
نکته خلاصه می شــود؛ هاشمی خود از بانیان منطق 
اســتراتژیک بود و روحانی برخاسته آن. هاشمی مرد 
سیاست بود، اسیر جایگاه نمادین خود نشد و بی محابا 
در مجــادلات سیاســی وارد گــود می شــد و از این رو 
ناخواسته بین او و دیگر بانیانِ منطق استراتژیک خط 
فارقی وجود دارد. این افتراق از تأویل و تفســیر هایی 

نشئت می گرفت که او از منطق استراتژیک داشت. 

سرمقاله

احمد غلامى . سردبیر

حرف اول

کوتاهی ۴۰ ساله 

اخیــرا کتابچــه ای را می خواندم 
کــه متــن ســخنرانی های آقای 
روحانــی راجع بــه موضوعــات 
جملــه  از  زنــان  بــه  مربــوط 
توانمندی و شایســتگی آنها برای 
مدیریــت، در مقام رئیس جمهــور و نامزد انتخابات 
ریاســت جمهوری دوازدهــم منعکس شــده بود. 
هم زمانی دسترســی به ایــن کتابچه کــه جلد آن 
با رنگ خــاص زنانه، یعنی «صورتی» چاپ شــده، 
با شــایعاتی درباره حضور نداشــتن زنان در پســت 
«وزارت» و احتمــالا جابه جایی تعــدادی از آنها از 
یک ســمت به ســمت دیگــر به هرحــال ماندن در 
پست «معاون» رئیس جمهور و سپس کمپین دفاع 
از زنانــی که احتمــالا از دولت حذف می شــوند یا 
جابه جا می شــوند، نگارنده را متعجب کرده است. 
چرا ما زنان از عرش به فرش کشــانیده می شــویم؟ 
زنان خیلی روشــن گفته اند و نوشته اند که اگر پس 
از گذشــت ۴۰ ســال از انقلاب، نیروهــای توانمند و 
مدیران قابلی برای اداره کشــور تربیت نشده اند، این 
یک مشــکل جدی اســت. اگر زنان که سهم بزرگی 
از دانش آموختگان دکترای دانشــگاه ها را تشــکیل 
می دهنــد، هنوز تجربه کافی بــرای اینکه در کابینه 
به عنــوان «وزیر» حضــور یابند و مانند ســایرین در 
تصمیم گیری هــای مهم کشــوری حق رأی داشــته 
باشــند ندارند، اشــکال از کجاســت؟ کجا فرصتی 
فراهم بوده و زنان از این فرصت  به درستی استفاده 
نکرده اند؟ جز این اســت که کوتاهی دولتمردان در 
جدی گرفتن توان و دانش زنان ســبب شــده اســت 
که حتــی به آنچه خود می گوینــد و در کتابچه های 
صورتی رنگ چاپ می شود، عمل نکنند؟ این کوتاهی 
ناشی از چیســت؟ آیا در ذهن آن قدر به سخن هایی 
که متناســب با انتظارات زنان در زمان های خاص بر 
زبان جاری می شود  اعتقاد نداریم که از آن در مقابل 
منتقدان دفاع کنیم؟ آیا آنهایی که برای تصمیم گیری 
و مشورت انتخاب می شوند، مشاورانی هستند که از 
متن جامعه، توانمندی زنان و مطالبات آنها بی اطلاع 
یا کم اطلاع هستند؟ آیا عملکرد مردان در دولت های 
پیشین آن قدر مشعشع بوده که اکنون بیم آن می رود 
که با انتخاب زنان به پست وزارت در وزارتخانه های 
متعدد، خدای ناکــرده بر آن عملکرد ها خدشــه ای 
وارد شود؟ واقعا یک بار، فقط یک بار در خلوت خود، 
نه در تظاهر بــه تحول خواهی در حضــور دیگران، 
از خودمان بپرســیم این کوتاهی ۴۰ســاله ناشــی از 
چیســت؟ پاســخ نگارنده به انتخاب کننــدگان وزرا: 

«خود شکن آیینه شکستن خطاست».

یادداشت

آغاز تنش زدایى تهران-ریاض؟

دیدار سرپایی دکتر ظریف و عادل الجبیر در حاشیه 
اجلاس وزیران خارجی کشــورهای اسلامی، فارغ از 
حواشی تشریفاتی آن، رویدادی است که باید آن را به 
فال  نیک گرفت و از آن استقبال کرد. تحول دیگر علاوه 
بر این رویداد، در روزهای اخیر حضور معاون وزیر حج 
پادشاهی سعودی در فرودگاه جده و استقبال از اولین 
گروه حجاج ایرانی اســت که پس از غیبت سال قبل، 
با ابتکار مثبت مسئولان کشور و پس از مذاکره فشرده 
مقامات ایران و عربستان، عازم بیت االله الحرام شدند. 
تردیدی نیســت که این تحول پس از آن ایجاد شد که 
دست اندرکاران سازمان حج و زیارت و وزارت خارجه 
کشورمان از امنیت و رعایت شــئونات حجاج ایرانی 
در خــلال مذاکرات با مقامات مســئول ســعودی به 
اطمینان های لازم دســت یافته اند. تنش در روابط دو 
کشور همسایه و تأثیر گذار جهان اسلام به نفع هیچ یک 
از این دو کشور و همچنین منطقه نیست و از این منظر 
از هر تحولی در راستای کاهش تشنج و حل معضلات 
انباشته تهران و ریاض باید استقبال کرد. درهمین راستا 
دیدار کوتاه و ســرپایی وزیران خارجه دو کشور آغازی 
میمون پس از چند ســال پرتشنج در روابط دو کشور 

محسوب می شود. 
ایران و عربســتان در   ۳۸ ســال گذشــته دوران 
پرفرازونشــیبی را پشت سر گذاشته اند. از یاد نبرده ایم 
که در دوران هشت ســاله جنگ تحمیلی، ریاض در 
کنار صدام قرار داشــت و از اهــدای هیچ کمکی به 
رژیــم بعث فروگذار نکرد. رویکــرد منطقی و مبتنی 
بر عقلانیت مرحوم هاشمی رفســنجانی در اجلاس 
سران کشورهاي اسلامی در سنگال و متعاقب آن در 
پاکســتان،  صفحه جدیدی را در افق روابط دو کشور 
گشود. هاشمی با نگاه تیزبین سیاسی خود به خوبی 
این نکته را درک کرده بود که با وجود   سیاســت های 
حکام ســعودی در خلال جنــگ تحمیلی، ضروری 
اســت این صفحه از تاریخ دو کشــور ورق  بخورد و 
فاز و فضای جدیدی ایجاد شود. سیدمحمد خاتمی 
راهی را که هاشــمی آغاز کرده بود با گامی اســتوار 
پــی گرفت و روابط تهران و ریاض را به اوج رســاند. 
امضای موافقت نامه امنیتی بین دو کشــور، بالاترین 
حد اطمینان در روابط دو کشــور، حاصل تلاش های 
مجدانه دولت اصلاحات بود.  ســوگمندانه این روند 
بــا روی کارآمدن دولت نهم و دامــن زدن به رویکرد 
ماجراجویانــه در عرصه مناســبات خارجی کشــور 
متوقف شد. شعارهای بی محتوا و بلکه تحریک کننده 

رئیس دولت نهم آنچنان فضای روابط تهران و ریاض 
را ملتهب کــرده بود که منجر به ابتــکار رهبری در 
اعزام دکتر ولایتی براي اطمینان در عدم تغییر رویکرد 
ایران به عربستان شد. تحولات جهان عرب موسوم به 
بهار عربی و سرنگونی رژیم های هم پیمان عربستان 
(تونس و مصر) نقطه آغــاز واگرایی تهران و ریاض 
و به ویژه تســری این روند به بحرین و ســوریه، دامنه 
اختلافات دو کشور را افزایش داد. بحران یمن نقطه 

اوج اختلافات تهران و ریاض بود. 
ورود قدرتمندانــه ایــران به مذاکرات هســته ای 
و تغییــر رویکردهــای ایــران در این بحــران پس از 
روی کارآمدن روحانی که منجر به شکســتن اجماع 
جهانــی علیه کشــورمان، خروج از انــزوا و پیروزي 
عزتمندانــه ایــران در پایــان دادن بــه تحریم هــای 
فلج کننده شــد و ناکامی عربســتان در منطقه ای که 
به طور ســنتی عرصه رقابت تهران و ریاض اســت، 
عربســتان را به رویکردی ناصواب در مقابل همسایه 
شــمالی خود که در سایه مذاکرات هسته ای و توافق 
برجام به عرصه جهانی بازگشت و حضور قدرتمندانه 
خود را  در منطقه  تثبیت کرد، سوق داد. این رویکرد 
با فوت ملک عبداالله و روی کارآمدن ســلمان و فرزند 
جوانش محمد که گفته می شود عنصر اصلی ورود 
عربســتان به باتلاق یمن است،  شــدت گرفت و در 
ماجرای شیخ نمر و اشــغال کنسولگری عربستان در 
مشــهد و آتش زدن سفارت این کشــور در تهران به 
اوج خود رسید و قطع روابط دیپلماتیک دو کشور را 
در پی داشــت. اینک پس از این فرازونشیب هایی که 
به طور کاملا اجمالی بدان اشاره شد، وزیران خارجه 
دو کشــور در اقدامی کاملا مغایر با روند چند ســال 
اخیر، در حاشیه اجلاس اســلامبول با یکدیگر دیدار 
و بنا بر برخــی اقوال، مصافحــه کرده اند. همچنان 
که گفته شــد، فارغ از اینکه ابتــکار این اقدام با کدام 
طــرف بوده، بایــد به این نکته اذعــان کرد که چنین 
اتفاقاتی را در عرصه دیپلماســی نمی توان رویدادی 
«تصادفــی» نامید. از یاد نبرده ایم که بیل کلینتون در 
جریان ســفر ســیدمحمد خاتمی به نیویورک تلاش 
کرد بــا رئیس جمهــور ایــران گفت وگویــی در حد 
«خوش و بش» داشــته باشد که به دلایلی که ذکر آن 
از حوصله این مقال خارج اســت، امکان پذیر نشد تا 
اینکه این تابو در سفر روحانی با ابتکار باراک اوباما در 
گفت وگوی تلفنی روحانی و اوباما شکسته شد. بدون 
ورود به گمانه زنی های پشت پرده که حداقل نگارنده 
این ســطور از آن بی اطلاع است، تمایلی نیرومند در 
ایران و عربستان برای عبور از این مرحله و واردشدن 
به فضایی جدید بین دو کشــور در حال شــکل گیری 
است. تهران و ریاض به نیکی می دانند  استمرار روند 

گذشته به نفع هیچ یک از دو کشور نیست.

 جاوید قربان اوغلى
 مدیر کل وزارت خارجه 

   دولت اصلاحات

یادداشت

نه مگر انتظارِ عمل به وعده ها «حق مردم است!» 

با تبریکِ برگزیده شدن جناب دکتر حسن روحانی 
به ایشان برای چهار ســال آینده و خدمت به زنان و 
مردان ایران در جایگاه ریاست جمهوری، پیش از ورود 
به نقد عملکرد و گلایه از ایشان در حوزه حقوق زنان 
در چهار سال نخســت ریاست جمهوری شان، ناگزیر 
از اشاره به بخشــی از قول ها و وعده های انتخاباتی 
ایشان در دور نخســت ریاست جمهوری شان هستم؛ 
قول ها و وعده هایی که به نظر می رســید دریچه های 
امید بســیاری را بــرای زنان ایــران و همچنین زنان 
کنشگر حقوق زنان باز کند و موجب دلگرمی ما شود؛ 
اما دریغ از یک دریچه:  [... دولت آینده معتقد است 
که فقه اسلامی در شرایط امروز از سوی حوزه علمیه 
نیــاز به بازنگری دارد و ما از حوزه های علمیه تقاضا 
می کنیــم که به اصــل زمان و مکان توجه بیشــتری 
بکننــد... [...] دولت تدبیر و امیــد در چارچوب فقه 
با توجه بــه زمان و مکان، لوایحــی برای حمایت از 
زنان به مجلس ارائه می کند... تشــکیل وزارت امور 
بانــوان را در دولت تدبیر و امیــد پیش بینی کردیم تا 
حقوق ضایع شــده زنان را به آنهــا برگردانیم...].این 
بخش مهمــی از کلان وعده هایی بود که جناب دکتر 
روحانی پیش از برگزیده شــدن به ریاســت جمهوری 
دور یازدهــم، در برخی ســخنرانی  های انتخاباتی و 
پــس از آن، درباره حضور برابر زنــان در عرصه های 
عمومــی و دانشــگاهی و نیز در کســب حقوق برابر 

و عادلانــه آنــان، داده بودنــد.  در این نوشــته وارد 
بخــش دوم یعنی حوزه های سیاســی ایــن وعده ها 
نمی شــوم که هرگــز دغدغه ام نبوده اســت؛ گرچه 
بســیاری از زنان و نیز زنان کنشگر حقوق زنان به آن 
می پردازند! امــا اینجا می خواهــم از آقای روحانی، 
منتخب ۲۴  میلیون ایرانی که بدیهی اســت نیمی از 
آنان زنان بوده اند، همراه با گلایه بســیار بپرسم چرا 
هیچ اقدامی برای برآورده کردن این وعده ها در چهار 
ســال ریاست جمهوری شــان نکرده اند؟ درحالی که 
یکــی از با تجربه ترین، متعهدتریــن، نواندیش ترین و 
بهترین گزینه هــا را (خانم شــهیندخت مولاوردی) 
برای معاونــت امور زنان و خانــواده دولت یازدهم 
برگزیــده بودنــد. آیا جنــاب دکتر روحانی پاســخی 
بــرای این پرســش ها دارنــد؟ اگر آری، چــرا اعلام 
نمی کنند؟ اگر نه! پس چرا به هنگام مراســم تنفیذ 
دولت دوازدهم، دوباره بــه مواردی از «حق مردم»، 
که بدون شــک حقــوق برابر و عادلانــه زنان، بخش 
بســیار مهمی از این «حق» اســت، اشــاره کرده اند؟ 
بدیهی است کنشــگران حقوق زنان و نیز دیگر آحاد 
جامعه، (همان گونه که در مقاله «مطالبات زنان» و 
وعده های «روحانی» در «شرق» نوشته و اشاره کرده 
بودم)، نیک می دانند که: «چنین وعده ها و قول هایي، 
بدون شک و بی رودربایستی، مسئولیتی بسیار سنگین 
و بســیار جدی بر دوش رئیس جمهور دوره یازدهم 
[و اینــک دوازدهم] می گــذارد» و درعین حال به این 
واقعیت نیز آگاه انــد که: «همه این وعده های نیک و 
مثبت رئیس جمهور جدیــد [و اینک دور دوم] به آن 
آسانی که ایشان ردیف و تعریف کرده اند، امکان پذیر 

نیست».

 ناهید توسلى
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